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آن موقع هم 
از بوی باروت خوشم می آمد

گروه بازیگران در گل و قــدارهٔ امروز تغییر  �
کرده اند؟

بله تقریبا همه تغییر کرده اند. من و ســیاوش 
(چراغی پور) همان نقش قبلی مان هست و نقی 
(سیف جمالی) که البته نقشش تغییر کرده است. 
دو نفــر از همراهانمان را هم از دســت داده ایم؛ 

مرحوم مسجدجامعی و کاشانی.
 «مفتش» چه قضیه ای داشت که جلویش  �

را گرفتند؟
در زمان اجــرای مفتش بود که در جشــنواره 
فجر یک شــب برق تئاترشــهر را گرفتند و در کل 

جشنواره برای همان شب تعطیل شد.
 دنیای دیوانه چه قصه ای داشت؟ �

  قضیــه اش این بود که می خواســتم یادی از 
شاهین سرکیسیان بکنم.

 فیروزه؟ �
پنج شش سال پیش اجرا کردم. چند تا اپیزود 
دارد. ۵ تا. در اجرای ســابق مفتــش از بیضایی و 
هدایت داشــتم و در فیروزه نداشــتم علتش هم 

همین بود که مفتش را قطع کرده بود.
 یعنی نسبت به این قصه ها و شخصیت ها  �

در مفتش حساسیت داشتند؟
نه به کلش حساســیت داشــتند. می دانی که 
سلیقه است. وقتی روی پیشانی ات داس و چکش 
را داغ زده اند دیگر برایشــان فــرق نمی کند. اینها 
رحم نمی کنند و این داغ زدگی به صورت تاریخی 
ادامه دارد و این دردناک اســت. دیگر زمانه تغییر 

کرده و نه جنبش چپ آن چنانی ای هست و ...
 مفتش؟ �

در مفتــش مــرگ یــا عزارییل می آید ســراغ 
نویســنده ای کــه بکشــدش، مخالفــت می کند. 
عزرائیــل می گویــد نظــم جهانــی و خداوند مرا 
مجبور کرده اند که بیایم جانت را بگیرم. نویسنده 
می گوید اشــتباه اســت چــون کارهایــم را تمام 
نکرده ام. می گوید فتوحاتت چیست و چه کارهای 

عاشقانه ای را نوشته ای. این قصه می آید.
 خون و گل سرخ دو ســال پیش در حافظ  �

اجرا شد؟
من معتقدم در هریک از ما یک ســلاخ هست؛ 
چه آنکه ســلاخی می کند و چه آنکه سلاخی را 
تحمل می کند. این نمایش نگاهی اســت به این 

پدیده.
 خیر و شری که به واســطه نوع جغرافیا و  �

فرهنگ و زندگی مان تشدید شده اش در ما نمود 
یافته؟

بله. 
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«ناهید» به مقدونیه مي رود

شــرق: «ناهید»، نخستین اثر ســینمایی آیدا  �
پناهنــده پس از حضــور در شصت و هشــتمین 
دوره جشــنواره فیلم کن و کســب جایزه «آینده 
درخشــان» در بخــش نوعی نگاه، در مســابقه 
 Manaki رســمی سی و ششمین دوره جشــنواره

Brothers در کشور مقدونیه شرکت می کند.
قدیمی تریــن   Manaki Brothers جشــنواره 
جشــنواره تخصصی در زمینه هنــر فیلم برداری 
اســت. مرتضی قیدی، فیلم بــردار «ناهید»، یکی 
از جوان تریــن مدیــران فیلم بــرداری حاضر در 
جشــنواره اســت که برای رقابت و کسب جایزه 
Camera ۳۰۰ (دوربین طلایی) در این جشــنواره 

شرکت می کند.
۱۳ فیلم در بخش مسابقه هستند که در میان 
آنها نام هایی دیده می شــود که فیلم برداری آثار 
مطرح جشــنواره های کن، ونیز و برلین را برعهده 

داشته اند.
راجــر دیکنز، نامــزد دوازده جایزه اســکار با 
فیلم قاتل حرفه ای، لی پینــگ بینگ،  فیلم بردار 
«در حال و هوای عاشــقی» و وونــگ کار وای با 
فیلــم  «آدمکش» که برنــده نخل طلای بهترین 
کارگردانــی از فســتیوال فیلم کن شــده در این 
جشنواره رقابت می کنند. از دیگر فیلم های حاضر 
در بخش مسابقه می توان به «پسر سائول» برنده 
جایــزه بزرگ کــن ۲۰۱۵ و «مکبث» اشــاره کرد. 
امسال ریشارد لنچوفسکی، برنده جایزه اسکار با 

فیلم «آیدا»، از اعضاي هیأت داوران است. 
جشــنواره فیلم ماناکــی، در بخشــی که به 
معرفی فیلم برداران بخش مســابقه پرداخته، از 
مرتضی قیدی به عنوان فیلم برداری از جوان ترین 
نســل فیلم برداران ایرانی یاد کرده کــه با اولین 
فیلم سینمایی خود در این جشنواره حضور دارد. 
جشــنواره فیلم ماناکی از ۱۸ تا ۲۸ ســپتامبر در 

کشور مقدونیه برگزار خواهد شد.

هفت جهان

راوی مرثیه خوانِ سرزمین مادری ام

فرصتی پیش  آمــد تا نمایش نامه «فصل شــکار  �
بادبادک هــا» به کارگردانی جلال تهرانی را در ســالن 
اصلــی تئاتر شــهر در روزهای آخــر اجرایش ببینم. 
از آنجــا کــه جلال تهرانــی را آدمی بــا دغدغه های 
دلســوزانه فرهنگــی می دانم (همیــن پاتوقی که با 
عنــوان «مکتب تهــران» در خیابان آبــان جنوبی راه 
انداختــه یک نمونــه مثال زدنی اش اســت)، ترجیح 
دادم این یادداشــت دیرهنــگام  را درباره کار اخیرش 
بنویســم.با همین دوکاری که از جلال تهرانی دیده ام 
(سیندرلا و فصل پرواز بادبادک ها؛ دودلقک ونصفی را 
ندیده ام)، کم وبیش به علایق و ســبک و شیوه کارش 
پی برده ام.  او در عین وفاداری به مفهوم و ذات تئاتر، 
می خواهــد در اجــرا و روایت به قالــب و بیانی نو و 
متفاوت دســت یابد. آنچه برای تهرانی بیش از همه 
چیــز اهمیت دارد، «فرم» اســت. ولی اگر بپذیریم که 
فرم در کلیت و جزءبه جزء یک اثر هنری و نمایشی  باید 
حضور مناسب و منطقی داشته باشد، بهتر می توانیم 
به نقاط قوت و ضعف «فصل شــکار بادبادک ها» (در 
مقایســه با ســیندرلا) بپردازیم.کل متن «فصل شکار 
بادبادک ها» را یک تک گویی طولانی تشکیل می دهد. 
طبیعتا برای بازیگری چون بهنوش طباطبایی اجرای 
چنین نقشی که در طول ۷۵ دقیقه باید به عنوان راوی 
حرف بزند و موقعیت های نمایشی و شیوه های بیانی 
متفاوتی داشــته باشد، ســخت و طاقت فرساست. او 
در جاهایی موفق عمل کرده و در بعضی قســمت ها 
نتوانســته آن گونه که باید حس موردنظر در گفتار را 
القــا کند. تهرانی با اتکا به این راوی غیرمتعارف خود 
و وام گرفتن از بیانی آمیخته با واقع گرایی و ســوررئال، 
می خواهــد به یــک تبارشناســی تاریخــیِ معاصر 
بپــردازد و از فئودالیزم عبور کنــد و به «تمدن بزرگ» 
وعده داده شــده پوزخند بزنــد و در موقعیت تاریخی 
جنگ در این دوران قــرار گیرد و نگاه بدبینانه (و بهتر 
بگویــم واقع بینانه اش) را متوجــه ضایعات جنگی و 
انسانی ناشــی از آن کند. در عین حال او براساس نگاه 
و دغدغه هــای روشــنفکرانه اش نمی خواهد آدمی 
محصور شده در نوستالژی باشد. چنان که راوی در کنار 
اشاره به کودکانه ها و بادبادک  هوا کردن و تیله بازی، در 
جایی می گوید: «اگه گذشته خوب بوده مفت چنگم، 
اگه بــد بوده به درک».در وجه رئالیســتی این روایت، 
با زنــی خودگم کرده روبه رو هســتیم کــه بچه محل 
قدیمی و ســنتی و عشــق لاتش به نام موسی عاشق 
و شیدایش می شود، ولی وصلتی صورت نمی گیرد تا 
عاشق ناکام به جبهه می رود و شهید می شود. تهرانی 
در امتداد این نقل  عاشــقی و هجرانی، به جامعه در 
حــال گذار معاصــر و وجوه ملتب و خاکســتری اش 
بــا کلامــی کنایه آمیــز اشــاره دارد.  امــا موتیــف و 
ترجیع بنــد نمایش نامــه «فصل شــکار بادبادک ها» 
لحنــی چندوجهی دارد کــه آمیــزه ای از «ابَزورد» و 
اراده ای نیچــه ای (بــا اجرائی نمایشــی و- تعمدا- 
غلوآمیز) اســت. آیا این راویِ غریب که با همه عشق 
و اســتیصال و عصیان و آشــفته حالی اش می خواهد 
از رازهای ســرزمین خود بگویــد و تکیه کلامش «من 
قــوی و بااراده ام، من مهم و بالغم» اســت، تصویری 
دفرمه و پرســایه و روشــن از «مام میهن» نیست؟ در 
ایــن کلاژ تأویل گونه و تلــخ،  تقدیرگرایی تا آنجا مجاز 
است که «همه راه ها به رم ختم شود». جلال تهرانی 
محدودیت  نمایشــی کارش با یک بازیگر و مونولوگ 
طولانی، که البته نمی  تواند برای هر بیننده ای جذاب و 
شنیدنی باشد، را خواسته با یک گروه سه نفره متشکل 
از نوازنــدگان گیتار، ویولنســل و دودک جبــران کند. 
به هرحال در مقایســه با جاذبه های نمایشی و تعدد 
بازیگــران و تعادل فرم «در ســیندرلا» کار اخیر او یک 
تجربه موفق رو به جلو به شــمار نمی آید. در نگاهی 
حرفه ای به موقعیت تئاتــر در جامعه ما و ارزیابی و 
آسیب شناســی مخاطب منفعل و خلع سلاح شده و 
ذوق زده این زمانه، که نیاز مبرم به جهت دهی درست 
دارد، باید دید که اساســا این حجم مونولوگ و اتکای 
بیــش از حد بــه کلام (آن هم با این لحــن ترکیبی) 
منطق پذیر است؟ البته واقع بینانه باید گفت که جلال 
تهرانی از این حیث نســبت به همکار خلفش در این 

وادی (محمد چرمشیر) موفق تر عمل کرده است.

خرابات
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 جواد طوسى

هنر

وحید جلیلوند، کارگردان «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» 
پس از دریافت جایزه منتقدان هفتادودومین جشــنواره 
فیلم ونیز، در حالی که در فرودگاه شهری دیگر منتظر بود 
تا سوار هواپیمای ونیز شود و بعد آنجا را به مقصد تهران 
ترک کند، خوشــحالی در لحن صدایش موج می زد و به 
پرسش های «شرق» درباره تجربه نمایش فیلمش در این 

جشنواره پاسخ داد: 
 پس از نمایش «چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت» در  �

جشنواره ونیز، استقبال از فیلم شما چطور بود؟ 
در ونیــز غیر از اکــران مارکت، ما چهــار اکران دیگر 
داشتیم. فیلم دوبار برای عموم به نمایش درآمد و دوبار 
هم برای اهالی رســانه. نمایشی که برای اهالی رسانه ها 
داشــتیم خیلی خوب بود، پیش از اکران عمومی، اهالی 
رســانه خیلی برخورد خوبی با فیلم داشتند و حاصلش 
شد گزارش ها و نقدهایی که در آسوشیتدپرس و... منتشر 
شــد. در نخســتین اکران عمومی فیلم، حدود ۱۰ دقیقه 
بعد از اکران، تماشــاگران کف زدند و تشویق کردند و به 
ما محبت داشــتند. حقیقت این است که من می دانستم 
فیلم شمول جهانی دارد و حرفی بین المللی می زند ولی 
این همه تشویق و لطف مخاطب را هرگز تصور نمی کردم. 
خیلی بازتاب خوبی گرفتیم و وقتی فیلم های دیگر را هم 
دیدم، فهمیدم تشــویق تماشــاگران، رسم همیشگی این 
جشنواره نیست. آنها فیلمی را که دوست نداشته باشند 
به راحتــی هو می کنند ولی خوشــبختانه ما واکنش های 
خیلــی خوبی از مردم و رســانه ها گرفتیم و فکر می کنم 

برای سینمای کشورمان نماینده بدی نبودیم. 
 فیلم شما جایزه منتقدان بین المللی هفتادودومین  �

دوره جشنواره ونیز را از آن خود کرد. پیش از دریافت 
این جایزه، چه واکنشی از منتقدان داشتید؟ 

گپ وگفت هایمــان با منتقدان مفصــل بود و خیلی 
جزئی دربــاره فیلممان صحبت کردیــم و بازخوردهای 
خیلی خوبی داشــتیم. اما جایزه منتقدان بین المللی که 
در ونیز برگزار می شود، سبب می شود منتقدانی از سراسر 
دنیا فیلم را نگاه کنند و به آن رأی دهند. این برایمان بسیار 
ارزشمند بود که فیلم ما در تمام بخش ها توسط منتقدان 
انتخاب شــد. انتخاب این فیلم برای دریافت جایزه ویژه 
منتقدان، نظر و واکنش آنها را درباره فیلم ما مشــخص 

می کند. 
 در مصاحبه ای که با «هافینگتون پست» داشتید،  �

گفته بودید باانصاف و تلخید. این تلخی از کجا می آید؟ 
نمی دانم دوســتانمان در ایران چرا اشــتباهی حرفم 
را ترجمــه کرده اند. در مصاحبه هافینگتون پســت از من 
پرســیدند سه تا از خصوصیاتت را بگو. گفتم جمله ای در 
فیلمم هست که کاراکترها چندجا آن را تکرار می کنند و 

می گویند خیلی بی معرفتی. تصورم از خودم این است که 
من بی معرفت نیســتم و بی معرفتی در ترجمه دوستان 
به بی انصافی تعبیر شــده. بعد هم گفتم تلخم. اما این 
تلخــی از کجا می آید؟ طبیعتا یک بخشــی از آن مربوط 
به زندگی شــخصی اســت و مربوط به شیوه زندگی من 
است، بخشی از آن هم به خاطر شرایط جامعه ای است 
که در آن زندگی می کنم. نمی توان در جامعه ای با انواع 
و اقســام مشــکلات زندگی کرد و تلخ نبود. البته من این 
نکته را به رسانه های خارجی نگفتم و دلم نمی خواست 
چرایی این تلخی را به آنها اذعان کنم. اما به رســانه  های 
در کشــور خودم می گویم بخشی از این تلخی هنرمندان 
و سینماگران، حاصل جامعه آنهاست. هنرمند نمی تواند 

تلخی ببیند و بعد از آن راحت بگذرد و تلخ نباشد. 
 تجلی این تلخی در فیلم شما کجاست؟  �

هیچ مؤلفی قصد ندارد تلخ باشد. این اتفاق خودش 
می افتــد و برایند درونی آن چیزی اســت که به آن فکر 
می کند و چیزی که اطرافش می بیند به طور ناخودآگاه در 
اثرش منعکس می شود. من از این قاعده مستثنا نیستم. 
در فیلم من تجلی این تلخی، نگاه کاراکترهاســت. نگاه 
همه کاراکترهای فیلمم نگاه تلخی است. جلال، کاراکتر 
محوری من، به شــدت نگاه تلخــی دارد و این مهم ترین 

ظهور این تلخی است. 
 شــما در همان مصاحبه از فیلم سازان محبوبتان  �

حرف زدید. مســیر شــما چطور طی شــد که پس از 

پشت سرگذاشتن تجربه گویندگی و کارگردانی مستند 
و... رسیدید به ساخت «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» و 

یک گام جدی در سینما برداشتید؟ 
مسلما از ابتدا هدف اصلی ام ســینما بوده. در ایران، 
همیشــه اتفاقــی که باید بــرای یک هنرمنــد بیفتد، دیر 
می افتد. سال ها مستندسازی کردم، کارگردانی تلویزیونی 
کــردم، ولی مدام در پی همین نقطه بــودم. آنجا، در آن 
مصاحبــه از کارگردان محبوبم پرســیدند، من پرســیدم 
کارگردان محبوبم در آمریکا یا در کل دنیا؟ گفتند هردو را 
بگو. من هم گفتم در آمریکا کارگردان محبوبم ران هاوارد 
است، به این دلیل که حس می کنم او ارتباط درستی بین 
ذهن و قلــب برقرار می کنــد و درکل کارگردان محبوبم 
ایناریتو اســت البته فیلم «مرد پرنده ای» را دوست ندارم 
امــا باقی فیلم هایش را دوســت دارم چون خیلی خوب 
درد را لمس و آن را منتقل می کند. درمجموع، سینمایی 
که دوســت دارم، سینمای راست گوســت که مغزش بر 
قلبش و قلبش بر مغزش نچربد و لینک متناســبی بین 

قلب و ذهن بزند. 
 ادامه مسیرتان را چطور می بینید؟ پروژه بعدی تان  �

چیست؟ 
درحال حاضر با علی زرنگار که فیلم نامه «چهارشنبه» 
را نیز با او کار کردم، مشــغول نوشــتن فیلم نامه جدیدی 
هســتیم و امیدوارم نکته هــا و دقایقــی را از اکران های 
بین المللی در نظر داشته باشم، ولی از آنها تأثیر نگیرم. به 
نظرم مهم ترین کاری که یک سینماگر باید بکند این است 
که ناب بودن خودش را از دســت ندهــد. امیدوارم با این 
تأثیــر به ایران برنگردم. فیلم نامه تازه ام باز هم در فضای 
اجتماعی است و دغدغه های مشابهی با «چهارشنبه ۱۹ 

اردیبهشت» دارد ولی شاید از منظری تلخ تر روایت کند. 
 در ونیز، جــدا از واکنش هایی که بــه فیلم خود  �

شما داشتند، اهالی جشــنواره چه واکنشی نسبت به 
سینمای ایران و سینماگر ایرانی نشان دادند؟ 

آن چیزی که در سینمای ایران برای خارجی ها جذاب 
به نظر می رســد، روابط عاطفی و روابط انسانی ای است 
که بین آدم هاست و این را با دهان باز نگاه می کنند. حرفم 
این طور برداشت نشود که در غرب انسانیت جاری نیست 
و آنها در ســینمای ما دنبالش هســتند! اما آن چیزی که 
ســینمای ایران را مورد توجه آنها می کند، شــکل روابط 
انســانی عمیقی اســت که بین آدم ها در جریان اســت. 
سینماگران ایرانی در ونیز مورد توجه اند و طبیعتا عباس 
کیارستمی و اصغر فرهادی را خیلی دوست دارند. خانم 
بنی اعتماد را هم خیلی خیلی دوســت دارند و از ایشان، 
آقای کیارستمی و آقای فرهادی به عنوان بزرگان سینمای 

ما یاد می کنند. 

وحید جلیلوند، کارگردان «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت» پس از دریافت جایزه منتقدان بین المللی: 

سینما گران ایرانی در  ونیز مورد توجه هستند
عسل عباسیان

بهناز شیربانی: عوامل فیلم سینمایی «چهارشنبه ۱۹ 
اردیبهشت»، هنوز به ایران بازنگشته اند. آنها در چند 
روز گذشــته میهمان ایتالیایی ها بودند و توانستند در 
هفتادودومین جشــنواره فیلم ونیز جایزه منتقدان را 
دریافت کنند. امیر آقایی، نیــز یکی از بازیگران فیلم 
بــود که در آخرین روز اقامتــش در ونیز، طی تماس 
تلفنی با او، درباره حال وهوای جشنواره و استقبال از 
فیلم پرسیدیم. حال خوب او از این موفقیت و تشویق 
۱۰دقیقه ای مردم در ســالن سینما از پشت تلفن هم 
گویا بود. آقایی با انرژی و حرارت از سئانس هایی که 
با مردم فیلم را تماشــا کرده بود، حرف زد، از نظرات 
مثبت منتقدان و عکس العمل آنها نســبت به فیلم 
گفت و از رقبای دیگری که در این جشــنواره حضور 

داشتند. 
 «چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشــت» از آن دست  �

فیلم هایی بود که ســال گذشته در جشنواره فیلم 
فجر از ســوی منتقدان مورد توجه قرار گرفت و 
جایزه منتقدان جشنواره فیلم ونیز را هم دریافت 
کرد. چه شــد که به دعوت وحیــد جلیلوند برای 

بازی در این فیلم پاسخ مثبت دادید؟ 
بــازی در این فیلم به رفاقت من و وحید جلیلوند 
برمی گردد. همکاری مشترک ما در سریال «یادآوری» 
باعث شد وحید عزیز، پیشــنهاد بازی در این فیلم را 
با مــن در میان بگذارد. مدتی ایــران نبودم و بعد از 
بازگشــت، فیلم نامه را خواندم و یقین داشتم که در 
نهایــت فیلم، اثر قابل قبولی خواهد شــد و با کمال 

میل پذیرفتم که در کنار دوستان خوبم باشم. 
 اینکه این فیلم جایزه اش را در جشنواره ونیز  �

از سوی منتقدان دریافت کرده، اتفاق خوبی برای 
ســینمای ایران اســت. نظری در ارتباط با بازی 

خودتان در فیلم از سوی منتقدان مطرح شد؟ 

خدا را شــاکرم که لطف پروردگار شامل حال این 
فیلم شــد. اینکه این فیلم جایــزه اش را از منتقدان 
دریافــت کرد، طبعا اتفــاق ویژه تری بــود و نظرات 
آنها در ارتباط با فیلم بســیار خوب بــود اما یکی از 
ویژگی های این جشــنواره این اســت که مردم بلیت 
می خرند که فیلم را با عوامل ببینند و الزاما در سالن 
سینما، همه سینمایی نیستند و خوشحالم که نظرات 

مردم در مورد فیلم بسیار خوب و مثبت بود. 
 در این مدت فیلم های دیگر جشنواره ونیز را  �

هم دیدید؟ 
به هرحال این جشــنواره جزء پنج جشنواره معتبر 
دنیاست و جشنواره ای هنری اســت. فیلم هایی که 
در این جشــنواره شــرکت می کنند دارای یک ویژگی 
مشترک هســتند و آن پرداختن به موضوع انسانیت 
است. فیلم«چهارشــنبه ۱۹ اردیبهشت» نیز فیلمی 
در رثــای انســانیت اســت. اینکه مــردم در یکی از 
ســئانس های فیلم ۱۰ دقیقه ســرپا فیلم را تشویق 
کردند بــرای ما اتفاق ویژه ای بود و از این اســتقبال 
خوشحالیم. تمامی فیلم های حاضر در این جشنواره 
هم رقبایی جدی بودند و کیفیت های بســیار خوبی 
داشتند و تمامی فیلم های حاضر در این جشنواره از 

غربال های بسیار جدی ای عبور کردند. 
 به تازگی با پــروژه خاصی برای بازی صحبت  �

کرده اید؟ 
بله، به محض بازگشــت از ســفر مقابل دوربین 
«عالیجناب»، بــه کارگردانی ســام قریبیان، خواهم 
رفت و تعدادی فیلم هم در نوبت اکران دارم که فکر 
می کنم در نیمه دوم ســال نمایش داده خواهد شد. 
فیلم های «۳۶۰ درجه»، «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت»، 
«شیفت شب» و«کوچه بی نام» فیلم هایی اند که در 

نوبت اکران قرار دارند. 

شرق: هفتادودومین جشنواره فیلم ونیز با اعطای شیر 
طلایی به فیلمی از ونزوئلا و شــیر نقره ای به اثری از 

آرژانتین به اتمام رسید. 
ونیز شنبه شــب  فیلم  هفتادودومیــن جشــنواره 
به پایــان رســید. فیلــم «از دور» (From Afar)، به 
کارگردانــی لورنــزو ویــگاس، نویســنده و کارگردان 
ونزوئلایــی، جایزه شــیر طلایی بهتریــن فیلم بخش 
مســابقه بین الملــل را تصاحــب کرد. شــیر طلایی، 
اصلی ترین جایزه جشنواره فیلم ونیز است و «از دور» 
اولین فیلم ونزوئلایی اســت که در تاریخ برگزاری این 
جشنواره در بخش مســابقه بین الملل حضور داشته 
اســت. اولین تجربه کارگردانی ویگاس درباره مردی 
میان ســال با بازی آلفردو کاســترو در کاراکاس است 
که دوســتی او با یک جوان ۱۸ ساله بزهکار (لوییس 
سیلوا) زندگی هردو را عمیقا تحت تأثیر قرار می دهد. 
«از دور» را گی یرمــو آریــاگا، فیلم نامه نویــس نامزد 
اسکار، تهیه کرده اســت. او یکی از فیلم نامه نویسان 

فیلم هم هست. 
ایســنا در مورد این فیلم نوشت: «برخی منتقدان 
ســبک بصری فیلم را بســیار نزدیک به ســاخته های 
«پابلو لارین»، کارگردان سرشناس شیلیایی، دانستند، 
چراکه «ســرجیو آرمســترانگ»، فیلم بردار فیلم های 
«لاریــن» در فیلم «از دور دســت» نیز فیلم بردار بوده 
است. مطمئنا فیلم «از دور دست» نقاط قوت فراوانی 
نیز دارد که از آن جمله می توان به نگارش داســتان 
اقتباســی این فیلم اشــاره کــرد که توســط «گیلرمو 
آریاگا»، رمان نویس و فیلم نامه نویس مکزیکی آثاری 

چون «۲۱ گرم» و «عشق سگی» نوشته شده است».
فیلــم دیگری نیز از آمریکای جنوبــی در این دوره 
جشنواره حضور داشت که توانست جایزه شیر نقره ای 
را از آن خــود کند. پابلو تراپرو، کارگــردان آرژانتینی، 

برای فیلم «طایفه» عنوان بهترین کارگردان ونیز را از 
آن خــود کرد. این فیلم جنایی دربــاره خانواده بدنام 
پوچو در آرژانتین است که همسایه های پولدار خود را 

دزدیدند تا از خانواده آنها باج بگیرند. 
جایزه کوپــا ولپی، که به بهتریــن بازیگر مرد اهدا 
می شــود، به فابریــس لوکینی برای «قاقم» ســاخته 
کریســتیان ونسان از فرانسه رســید. بهترین بازیگر زن 
هم والریو گولینو برای «به خاطر شما» به کارگردانی 
جوزپــه   ام. گائودینــو از ایتالیا شــد. جایــزه مارچلو 
ماسترویانی که به بهترین بازیگر جوان تعلق می گیرد، 
بــه ابراهیم عطا از آمریکا برای بــازی در «هیولاهای 
بی ســرزمین» بــه کارگردانی کری فوکونــاگا و جایزه 

بهترین فیلم نامه به «قاقم» رسید. 
جایزه بــزرگ هیأت داوران به ریاســت آلفونســو 
کــوارون، کارگــردان، فیلم نامه نویــس، تهیه کننده و 
تدوینگر برنده اســکار، به فیلم آمریکایی «آنومالیسا» 
به کارگردانی چارلی کافمن و دوک جانســن رســید. 
گمانه زنی های قبلی حکایت از این داشــت که جایزه 

شیر طلای امسال به انیمیشن «آنومالیسا» می رسد. 
همچنیــن «آزاد در عمل» ســاخته جیک مافی از 
آمریکا و نیوزیلند جایزه بهترین فیلم و «نئون بال» به 
کارگردانی گابریل ماســکارو محصول مشترک برزیل، 
اوروگوئــه و هلند جایــزه ویژه هیــأت داوران بخش 

افق ها را دریافت کردند. 
 برادلی کوربــت، کارگردان تازه کار آمریکایی، برای 
درام معمایی و تاریخــی «کودکی یک رئیس» جایزه 
لوییجــی دی لورنتیــس بهتریــن فیلــم اول و جایزه 
بهتریــن کارگردان بخش افق هــا را دریافت کرد. این 
فیلــم اقتباســی آزاد از «کودکی یک رئیس» نوشــته 
ژان پل سارتر است. جاناتان دمی، کارگردان آمریکایی 

برنده اسکار، رئیس داوران بخش افق ها بود. 

امیرآقایی از جشنواره ونیز: 
رقباى جدى داشتیم

در هفتادودومین جشنواره فیلم ونیز 
شیرهاى طلایى و نقره اى به آمریکاى جنوبى رسید

آنسامبل آدیوس، پیاتزولا می نوازد
آنســامبل آدیوس ۲۸ شهریور ســاعت ۲۱:۳۰ در  �

فرهنگســرای نیاوران روی صحنه می رود. آنســامبل 
آدیــوس در پاییز ســال ۱۳۹۲ فعالیت خــود را آغاز 
کرد. در خرداد امســال با حضــور دو نفر از نوازندگان 
جز اروپا، انزو فاواتا و مارچلو پگینی در تهران به اجرا 
درآمد. آثار اجراشــده در این پــروژه مورد توجه یکی 
از ناشران موسیقی کشــور آلمان قرار گرفت و در این 
راستا آنسامبل آدیوس تصمیم دارد که آثار اجرائی در 
این پروژه را در پاییز ۹۵ در کشور سوئیس با همکاری 
ناشر آلمانی ضبط و منتشر کند. از اتفاقات دیگر در کنار 
فعالیت های این گروه نیز می توان به دعوت فستیوال 
 Musica Sulle» تانگو شهر رم و فستیوال موسیقی جز
Bocche» از آنســامبل آدیــوس برای شــرکت در این 
جشنواره ها اشــاره کرد. علاقه مندان برای تهیه بلیت 

می توانند به سایت ایران کنسرت مراجعه کنند. 
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